
 رمز مراقبه ها

 

 فرزند یکی از عالمانِ اهلِ عَمل می گفتند:

پدر ما در طول زندگی خود، مراقبت بسييرار زیادب بر اياب خود دانييتندر اگر  ایی 

ب خود  ا ندانييتند، مادارب نان در كرسهرفترم كه اطمرنان به طهارت اياب آنمی

معمولاً خشييش نييدد بود ها كه  ا مشييلول خوردن همان نانگيانييتند د در آنمی

 زدندرندند د به اياب مشکوك دست نمیمی

ند كه چه دیدیم اما مطلب برایمان ردنن نمیها این دضيعرت را از ایشيان میسيال

ب حِکمتی در این دقت زیاد د ود داردر در یکی از سييفرها كه با ایشان بودیم، رانندد

اب ات لازم را دانييت به بهانهاتوبوس از هر ایسييتهياد كيه براب خواندن نماز، امکان

 ندرگينت د به سرعت ددر میمی

هاب آخرین محل مناسيب كه رسردیم، اتوبوس خامو  ند  پدرم آرام  ا به نزدیکی

نماز خود را بردانيتند د از مانيرن پرادد نييدند، دضييو گرفتند د سيير لبر مشلول 

 دندرخواندن نماز ندندر ما د دیهران هم كه اهل نماز بودند پرادد ن

رانندد هر چه كونيرد نتوانسيت مانيرن را ردنين كندر دقتی نماز پدرم تمام ند د 

كه رانندد كار خالی ایشان سوار مانرن ندند، همه ب ما با تعجب دیدیم كه بددن آن

 كردد باند، مانرن با ادلرن استارت ردنن ندر 



د پدرم را هاب زیاها د دقتكسييی چرزب نهفيت د من آن موقو بود كيه رمز مراقبيه

 دریافتمر

  رانندد از داخل آینه نهاهی به پدرم كرد د راد افتاد ررر


